                                                    فایل صد و هشتم B
مدت فایل : 37.01 دقیقه 

مجری و مفسر : پانویس

جلسه آنلاین
موضوع  :  حكايت آن شخص كه از ترس، خويشتن را در خانه اى انداخت. رخها زرد .....          دفتر پنجم، بیت 2538
                          و شرح و تفسیر یک یا دو غزل از دیوان شمس تبریزی

حكايت آن شخص كه از ترس، خويشتن را در خانه اى انداخت. رخها زرد چون زعفران، لبها كبود چون نيل، دست لرزان چون برگ درخت. خداوند خانه پرسيد كه خير است، چه واقعه است؟ گفت: بيرون خر می‌‏گيرند به سخره، گفت: مبارك خر مى ‏گيرند، تو خر نيستى، چه می‌‏ترسى؟ گفت: سخت به جد مى ‏گيرند. تمييز برخاسته است امروز، ترسم كه مرا خر گيرند
         آن يكى در خانه‏ اى در مى ‏گريخت            زرد رو و لب‌كبود و رنگ‌ريخت‏
         صاحب خانه بگفتش: خير هست            كه همى ‏لرزد ترا چون پير دست‏
         واقعه چون است؟ چون بگريختى؟           رنگ رخساره چنين چون ريختى؟‏
         گفت بهر سخره ‏ى شاه حرون( ظالم )        خر همى ‏گيرند امروز از برون‏
         گفت: مى ‏گيرند، کو خر؟ جان عم!           چون نه ‏اى خر، رو، ترا زين چيست غم‏!؟
         گفت: بس جِدّند و گرم اندر گرفت            گر خرم گيرند هم نبود شگفت!‏
         بهر خرگيرى بر آوردند دست                   جدّ جدّ، تمييز هم برخاسته ‏ست‏
دقیقه 2.00 :
دلیل انتخاب این داستان به این برمیگردد که بنا به درخواست بعضی دوستان که در خودشناسی با جدیت بیشتری پیگیر هستند، قرار را بر این گذاشته ایم که دوباره در پایان جلسات بعضی از لم های خود شناسی را مطرح کنیم .....  که همین حکایت خود مستقیما در رابطه با لم های خودشناسی  است .......
بیان جوکی در مورد آن شخص روان پریش که فکر میکرد استخوان است و از سگها فرار میکرد، بشنوید : .............
لم این جوک و حکایت این جلسه به این صورت است که وقتی ما به هیچ بودن نفس و هویت فکری به صورت  با جان سرشته و عمیق، پی نبرده ایم و فقط با الفاظ برخورد و داد و ستد داریم .......،  این تصور را خواهیم داشت که دیگران حتما ما را با این برچسب های هویتی میشناسند و قضاوت میکنند و این مسئله در همه جوانب زندگی ما اثرگذار است  .... باید توجه داشت که این مورد  در جای خود نشانگر آن است که هنوز ما نتوانسته ایم به رهایی برسیم  و به اصل آگاهی نرسیده ایم و فقط در مورد نفس و هویت فکری و گرفتاری خودمان به یکسری دانسته های ذهنی اکتفا کرده ایم و دانسته ها را به تجربه درنیاورده ایم .....   
دقیقه 6.30 : 
          بهر خرگيرى بر آوردند دست                   جد جد، تمييز هم برخاسته ‏ست‏
         چون كه بى ‏تمييزيان‏مان سرورند             صاحب خر را به جاى خر برند
اشاره به اینکه در موارد بیرونی و اجتماعی هم اگر گردانندگان امور بی تمییز باشند احتمال این اشتباهات میرود .....

         نيست شاه شهر ما بی‏هوده‌گير            هست تمييزش، سميع است و بصير
اما آن اصل اصیل درونی ما قدرت تشخیصی بینا و شنوا و همه جانبه دارد ....
         آدمى باش و ز خرگيران مترس               خر نه‏ اى اى عيسى دوران مترس‏
اگر ما به بود واقعی خود پی ببریم و از آنچه که فقط تصویری مبهم و جعلی بر مبنای پندارهای خود و دیگران است بیرون بیاییم ..... و آدم باشیم ....  دیگر هراسی وجود نخواهد داشت  ....  و قدرت حاصل از این اصالت در روال زندگی ما به شکلی معلوم، اثر خواهد گذاشت ...  ولی وقتی از خودمان یک تصویر ساخته ایم و با این من جعلی با دیگران و همه چیز برخورد میکنیم ، این تصویر یک نماینده کامل و همه جانبه نمیتواند باشد  ......
                  از چه در پرده گرفتار خودی                                     دست  پروردۀ  پندار خودی

                   عالم‌ات را دگران ساخته‌اند                                     از تو غیر از تو نشان ساخته‌اند

دقیقه 8.20 :
صحبت آقای پانویس در مورد برخورد انسان با حیوانات و اینکه چرا حیوانات برای انسان دوست داشتنی هستند  ........  و این نتیجه گیری خودشناسانه که، چون ما در مقابل حیوانات نیاز به این نداریم که از خودمان هویت ساخته شده و خاصی را ارائه بدهیم و دائم نگران این نیستیم که مبادا اشتباه کنیم یا لطمه ای به هویت‌مان بخورد، بنابراین خیلی ریلکس و آسوده و بدون دغدغه و بی نقاب،با آنها راحت هستیم  ...... خیلی شنیدنی :

تصور میکنم این حالت را در مقابل کودکان هم داشته باشیم ......  و علت جذابیت کودکان شاید بیشتر این است که در برخورد با آنها انرژی ما صرف حالت گیری های بیهوده نمیشود .... و توجه ما کاملا آزاد و در دسترس میباشد  ...... 

البته در حیوانات، با " گربه " نمیتوان زیاد از این لحاظ موافق بود  .....  چون این طور که گفته‌اند گربه همچون انسانهایی که در کیفیت اصیل خود به سر میبرند، .... توان خواندن ضمیر و دیدن واقعیت انسان را در محدوده خودش دارد ؛  .....  بنابراین گربه به انسانهایی که به کمال نرسیده‌اند ،.... همچون یک شاگرد تنبل و کودن کلاس نگاه میکند ، و متعجب است که این موجود را چه میشود و چرا از استعداد‌های خود استفاده نمیکند !!؟ 
                                                                                                                                                  تبکم
دقیقه 11.00 :
آدمى باش و ز خرگيران مترس               خر نه‏ اى اى عيسى دوران مترس‏
ماجرای عیسی و خر او، در ادبیات فارسی خیلی جاها آمده ........
که خر سمبل نفس و هویت پنداری است و عیسی سمبل جان و معنویت انسان ......
ترک عیسی کرده خر پرورده‌ای

لاجرم چون خر برون پرده‌ای                                           مثنوی
همچنین خربنده بودن  ....  در مثنوی گفته شده که در وصف کسانی میباشد که بنده نفس شده و نفس و هویت فکری خود را چاق میکنند  ....

و خربنده به معنی تیماردار و پرستار خران میباشد  ....
صورت جان وقت سحر لاف همی زد ز بَطر                 بنده و خربنده بُدم ، شاه و خدا بنده شدم                                        
                                                                                                              غزلیات شمس

چون خران تا چند باشی نعل دزد                            گر همی دزدی بیا و لعل دزد                                       
                                                                                                                 مثنوی

ناله خر بشنوی رحم آیدت                                     پس ندانی خر خری فرمایدت                         
رحم بر عیسی کن و بر خر مکن                         طبع را بر عقل خود سرور مکن     
........................................

..............................................                                                                مثنوی  
دقیقه 15.30 :  
         چرخ چارم هم ز نور تو پر است              حاش لله كه مقامت آخور است‏
اشاره به اسطوره ای که بیان میکند که حضرت عیسی که تا چرخ چهارم عروج کرده ، پناه بر خدا که مقامش آخور نیست  ....
         تو ز چرخ و اختران هم برترى                 گرچه بهر مصلحت در آخورى‏
         چه در افتاديم در دنبال خر ؟                  از گلستان گوى و از گلهاى تر
از گفتن عیوب خر بودن  بگذریم و از زیبایی های متقابل با آن بگوییم ..........

         از انار و از ترنج و شاخ سيب                 وز شراب و شاهدان بى ‏حساب‏
میوه ها سمبل معرفت و خردمندی  ......  و  شراب و شاهدان حالات معنوی که انسان دریافت میکند ......
دقیقه 17.20 :
         يا از آن دريا كه موجش گوهر است         گوهرش گوينده و بيناور است‏
         يا از آن مرغان كه گل چين مى ‏كنند         بيضه‏ ها زرين و سيمين مى‏ كنند
مرغان ، کنایه از انسانهایی معنوی که درون آنها محصولاتی معنوی و بدیع وجود دارد .......
         نردبانهايى است پنهان در جهان              پايه پايه تا عنان آسمان‏
         هر گره را نردبانى ديگر است                 هر روش را آسمانى ديگر است‏
تجربیات شخصی تنوعی فراوان دارد .........  و روشهایی که شاید تا به حال پنهان بوده و یکباره توسط کسی شناخته و به کار گرفته میشود ......
         هر يكى از حال ديگر بى ‏خبر                  ملك با پهنا و بى ‏پايان و سر
معنویت و عدم، لایتناهی و بی آغاز و انجام است  ......   
دقیقه 20.00 :
‏حامد گفت......
در مورد ترس از یک پندار مبهم که باعث میشده که توسط دیگران و ناخواسته به سمت و سوهای ناشناخته هدایت شوند ....

دقیقه 22.00 :
چنگیز موسی گفت ................... 

در مورد این بیت :

          آن يكى در خانه‏ اى در مى ‏گريخت            زرد رو و لب‌كبود و رنگ‌ريخت‏
و ابراز نظر در مورد گریختن و گرفتاری انسان در خانه های نفس خود  ....   که با عاقبتی نامناسب و بیمار گونه مواجه خواهد گردید......
         هر گُرُه را نردبانى ديگر است                 هر روش را آسمانى ديگر است‏
دقیقه 26.40 :

پاسخ آقای پانویس به صحبت های چنگیز موسی   و ذکر این نکته که بیشتر صحبت های ایشان با حکایت همخوانی نداشته  ..... 
دقیقه 28.20 :
علیرضا گفت ........
 ابراز نظر شخصی  در مورد  مصرع :

اختلاف خلق از نام  اوفتاد
دقیقه 30.30 :
ناشناس گفت ........
                   نردبان آسمان است این کلام                            هر کسی زین بر رود آید به بام
                  نی به بام چرخ کو اخضر بود                         بل به بامی کز فلک برتر بود
و در ادامه بخشی از کتاب فیه ما فیه :.............................
دقیقه 33.40 :
چنگیز موسی گفت :

        بهر خرگيرى بر آوردند دست                   جد جد، تمييز هم برخاسته ‏ست‏
در ارتباط با این بیت در یک حکایت دیگر مولانا گفته :

           خر گریزد از خداوند از خری                               صاحب اش در پی، ز نیکو گوهری
پایان فایل صد و هشتم  B ............  ادامه جلسه با شرح غزل در فایل بعدی  ......

فهرست موضوعات :
دفتر پنجم مثنوی
ترس

خر

خر بنده

لم خودشناسی

نفس

هویت فکری

آگاهی

ذهن

فطرت اصیل

خودشناسی

حیوانات

حضرت عیسی

خر عیسی

